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رغـم آن در توجیه قضیه کربلا بسیار قوى و پیچیده عمل کردند و موفق هم بودند. چون على
، السـلام)(علیهها بودند، در افکار عمومى جا انداختند که حسینریزترین آدمکه خودشان، خون
یـنریزى و خشونت است. عدهّبه دنبال فتنه و خون اـم حس هـ  السـلام)(علیهاى هـم ام را موعظ

 کردند. بگذارید نمونه بیاورم.مى
حال عجیبى عمر، یک نمونه است. ایشان یک آدم مقدسّ و متشرعّ و در عین بنعبداللَّه 

بیعـت نکـرد،  السـلام)(علیهبیعت نکرد، با دست على ، احتیاطاالسلام)(علیهبود. کسى که با على
اـ دیگـر جا احتیاط شرعى کـرد و اینبعدها با پاى حجاّج بن یوسف ثقفى بیعت کرد. آن ج

نیت با حسُـن را السلام)(علیهاحتیاط شرعى نکرد! عبداللَّه بن عمر از کسانى بود که  امام حسین
اـم نصیحت کرد. مى گفت: آقا، اصولا مستحضرید که جنگ فى نفسه بد اسـت. خـوب، ام

اـدانست که جنگ فهم مى السلام)(علیهحسین اـ اساس اـریخ،  ى نفسه بد است؛ اما مگـر م در ت
دـاریم. » جنگ فى نفسه«داریم؟ در صحنه واقعى اجتماع، ما » جنگ فى نفسه«نام  چیزى به ن

جنگ فى «ى نفسه بد است؛ اما کجاى تاریخ واقعى و جامعه واقعى، چیزى به اسم بله، جنگ ف
جنگ فى «گیرد، این دیگر ایم؟! وقتى عقایدى و آیین ملتى مورد تهاجم قرار مىداشته» نفسه
طلبـى در برابـر لحطرفى و صـطرف بمانند. بىتوانند بىنیست و معتقدینش دیگر نمى» نفسه

اـن اسـت. اینیک فض هیئت ظلم، ابدا اـ دیگـر جنـگ و یلت نیست؛ یک رذیلـت عری ج
هـ شود. کشتن و کشته شدن هم عبادت مىریزى هم مقدسّ مىخون اـیى ک شـود. در دعاه

خدایا، از تو «رسیده و سند درستى هم دارد، آمده که ) فرجه الشریف فی ل االله تعالی(عجبراى امام زمان
دسـت خواهم که خون من بهزى و از تو مىخواهم که خون دشمنانت را به دست من بریمى

هـ». دشمنانت ریخته شود  ما، جنگ و صلح، دشمنى و دوستى داریم؛ ولى دشمنى و دوستى، ب
اـ و خاطر عدالت، در راه حقیقت و براى فضیلت را قبول داریم. اما جنگ و صلح به خاطر دنی

ریزى براى کسب منافع قدرت و آقایى کردن و برده گرفتن و خوردن و بردن نداریم. خون
شـوند و اى پیدا مىهها را ماست مالى بکنند (عددنیایى، حرام است. اما اگر قرار شد که ارزش

هـ حـقمى این سطل ماست را روى سر شما خالى دـ روشـن بشـود ک و باطـل  کنند)، بای
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هـ ایـن  کجاست؟ من مثال بزنم براى این دـ ک که مستند به تاریخ شود. چون سـؤال فرمودی
دـه و رافانح دـر جهن دـه بـود و چق ها چقدر عمدى بود؟ چقدر غیر عمدى بود؟ چقدر خزن

 پذیر بود یا نبود؟ ناگهانى بود؟ آیا اجتناب
هـ حکومـت را در  کند بعد از اینمرحوم طبرسى در کتاب احتجاج نقل مى  هـ معاوی ک

دـ، که دی السـلام)(علیههاى مذاکره با امام حسناختیار گرفت، در یکى از جلسه گران هـم بودن
هـ، اى دارند و وارد بحث مىبا معاویه، مشاجره السلام)(علیهجا امام حسنآن هـ معاوی اـ ب شوند؛ ت

همانند و مشروعیت دستگاه را دانیم و به حضاّر هم بفحالى کنند که ما پشت پرده قضایا را مى
م نظامى رداد صلح، شکست مسلبا آن قرا السلام)(علیهدانید که امام حسنزیر سؤال ببرند. مى علنا

اـن م سیاسى تبدیل کردند؛ زیرا شکست نظامىى مسلرا به یک پیروز اـ ایش شان قطعى بود. ام
هاى مختلـف و علنـى حتى در همان جلسات پس از قرارداد، مشروعیت دستگاه را به شکل

اـج نقـل مـى اـم زیر سؤال بردند. مرحـوم طبرسـى در احتج هـ، ام هـ در آن جلس دـ ک کن
اـد بـرده السلام)لیه(عحسن اـ از ی اى روزى را در با معاویه درگیر لفظى شدند و فرمودند که آی

اـره و ایـن امیهّ بعد از شکستکه بنى -آغاز حکومت خلیفه سوم  هایى که خورده بودند، دوب
دید، از حسین پدرت ابوسفیان که چشمانش درست نمى -نام دین وارد حکومت شدند  بار به

یـن، دسـت  -نوجوان بود که هنوز  -ما  اـند و حس تـان برس کمک خواست تا او را به قبرس
یـد، روى قبـر رد و پدرت بالاى سر قبر شهداى احپدرت را گرفت و به قبرستان ب د که رس

تـم «حمزه ایستاد و چه گفت؟ با صداى بلند خطاب به شهدا گفت:  ذـى کن وـر، انّ ال اـ اهـل القب ی
هـ».رمیمتقاتلونا علیه صار بایَدینا و انتم  مـا ب دـیم (یعنـى ؛ آن چیزى که ما و ش اـطرش جنگی خ

تـید. مـى حکومت)، دوباره به اـك هس هـ دست ما افتاد و اینک شما یک مشت خ دـ ک بینی
کند؟! ها را تحقیر مىگوید و چگونه آنابوسفیان به شهداى اسلام و به اصحاب پیغمبر چه مى

تـى گوید دوباره بعد از بیست سال، حکومت به دست خومى دـ و مش مـا رفتی د ما افتاد؛ اما ش
وقتـى  السلام)(علیهخاك از شما شهدا مانده و در زیر خاك پوسیدید. در این لحظه، امام حسین

و » زشت باد روى تو! گـم شـو!!«این جمله را شنید، گرچه کودکى بود، به ابوسفیان گفت: 
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هـ اگـر  دستش را از دست ابوسفیان بیرون کشید و رفت و ابوسفیان نابینا هم در بیابان ماند ک
 نعمان بن بشیر، او را پیدا نکرده بود، در بیابان مرده بود. 

هـ مثال دیگر که آن هم جالب است؛ وقتى است که شورشى در مدینه علیه خلیفه   سوم ب
هـپا شد که متأسفانه به قتل خلیفه سوم منجر شد. هم جناح اـ هاى سالم اسـلامى ک راى بـ واقع

هـ هم جناح و -اشتر و کمیل مثل مالک -معترض بودند  ه دستگاهعدالت ب دـى ک اـى فاس ه
ها درگیر ىدنبال قدرت بودند و هم برخى از خوارج در آن شورش، حضور داشتند. خیل صرفا

دـ و از ها ماهیت حکومت اسلامى داشت عوض مىبودند؛ زیرا به تدریج دیگر در آن سال ش
لـى االله عطرفى، بعضى از اصحاب پیغمبر لـم)(ص اـ کفـ لیـه وآلـه وس اـى اسـلامى ب ار در مرزه

تـرش جنگیدند؛ چون در زمان خلیفه دوم و سوم، اسلام به سرعت پیشرفت مىمى کرد و گس
ر ددینه و مکه در  (صلى االله علیه وآله وسلم)یافت. آن وقت، بعضى از اصحاب پیغمبرفیزیکى مى

هـدرگیرى اـد مـى هاى سیاسى مرکز حکومت، درگیر بودند، علیه خلیف دـ و سـوم انتق کردن
رد ى وجـود داخوارى و مسائلشود و رانتالمال، سوء استفاده مىاز بیتمعترض بودند که چرا 

نـتّ،  هاى آخر حکومت خلیفه سوم پیدا شده بـود و خـودخصوص در ساله که ب اهـل س
 اند و قبول دارند.سنتّ هم این را نقل کردهمحدثّین و مورخین اهل

که در مدینه در این شورش  (صلى االله علیه وآله وسلم)ى از اصحاب پیغمبرنقل شده که بعض 
هایى به دوستانشان نوشتند که در مرزهاى سرزمین اسلام با امپراتـورى روم دست داشتند، نامه

امیهّ افتاده و امثال معاویه بر کم در دست بنىجنگیدند. حکومت مرکزى هم کمن مىو دیگرا
شد. آن اصحاب پیغمبر بى کم کم داشت مسلطّ مىیعنى همان اسلام قلاآمده بودند؛  سرکارها

هـدر مدینه که در شورش دست هـ در جبه اـد اندرکار بودند، به اصحابى ک اـى مـرزى جه ه
انَِّما خرَجَتْمُْ انَ تجُاهـِدوُا «ها را به مرکز فرا خواندند. نوشتند: هایى نوشتند و آنکردند، نامهمى

وَ تطلبونَ دیِنَ محُمََّد فانَّ دینِ محمدّ قد افُسدَِ منِ خلَفکِـم و تـُركَ فهَلَمُـّوا وَ فىِ سبَیلِ اللَّه 
هـ«یعنى  ؛»اقیِموُا دین محُمدّ أقَدِمِوُا فإَنِ کنُتْمُْ ترُیِدوُنَ الجْهَاَدْ فعندناالجهاد. هـ جبه اـ شما ب ه

اـ پشـت مـىجا در راه خدا و براى گسترش اسلام و احیاى اسلام جهاد رفتید و آن دـ؛ ام کنی
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سرتان، پشت جبهه و مرکز حاکمیت، فاسد و خراب شده و نزدیک است که منهدم شـود. 
دـ اینکند. بشتابید، آناینجا کسى به اسلام عمل نمى دـ، بیایی اـ را جا را رها کنید و برگردی ج

. امـروز اصلاح کنید، بشتابید و به ما بپیوندید و اگر به دنبال جهاد هستید، جهاد، همین جاست
دـها از تعالیم قرآن و سنتّ فاصله گرفتهابتدا باید خود حکومت را اصلاح کرد؛ چون این ».  ان

 دهد که چقدر از انحرافات، عمدى و چقدر غیر عمدى بوده است.این نشان مى
 
    ز یک اعالى این گونه دریافت شد که نظام اسلامى به تدریج از کلام حضرت

خواه به یک حکومت صورى و سلطنتى تبدیل شد. ا و عدالتگرحکومت مردمى، اصول
، به دنبـال آن بـود السلام)(علیهاکنون سؤال این است که حکومتى که حضرت اباعبداللَّه

 چه بود و آیا در آن زمان، امکان تأسیس چنین حکومتى بود یا خیر؟

 
اـ و یا رؤ این که این حکومت اسلامى حقیقى، یک حکومت اسلامى ممکن بود اولا   ی

اـن کوفـ السلام)(علیهاتوپیا بود؟ خوب، مگر بیست سال قبل از عاشورا، حکومت على ه در هم
بل ى بود. قها یک حکومت دینى موفق را ندیده بودند؟! حکومت موفقبرقرار نبود؟ مگر سال

ود و بـت کرده ، این گونه حکوم(صلى االله علیه وآله وسلم)از آن، نزدیک به ده سال، خود پیامبر
هـ درگیـر کـورا رغم ایـن؛ علىالسلام)(علیهنزدیک به شش ماه هم امام حسن ن تـرور و ک

دـه بـود. پـها نمونههاى داخلى و خارجى بود. اینجنگ بـلا عملـى ش هـ ق س هایى بـود ک
ل دنبازد. ایشان بهمىننشده یا غیرقابل دسترس حرف  از یک چیز تجربه السـلام)(علیهدالشهّداسی

 ود. امتحان موفقى پس داده ولى براندازى شده ب حکومتى بود که قبلا تحققّ همان
رجه یک شود. ابوذر، از اصحاب دمثال دیگرى عرض کنم که به قضیه ابوذر مربوط مى 

دیق صـور و تصـتاست. ابوذر را متأسفانه بعضى این گونه  (صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر اکرم
 . ابـوذر،این گونه نیسـت صبر بوده است. ابدارحرف و کم، پاند که یک آدم بداخلاقکرده

لـم)و(صلى االله علیه جزء عباّد و زهاّد درجه یک است. ابوذر، کسى است که پیغمبر در  آلـه وس
 فکر بود. تبادت ابوذر، عیشترین بیعنى  ؛»ذرٍَّ ألَتَّفکَرُ. کانَ أکَثْرُِ عبِادةَ ابَى«گوید: مورد او مى
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ابوذر، هـم  اهل تفکرات پردامنه و تأملاّت عمیق وجودى بوده است. او انسانى شریف و 
ن سخ نمادییک انقلابى بزرگ و هم یک زاهد بزرگ است. شما مسئله تبعید ابوذر را یک پا

دـ. اشتمالک سیارى از افراد تبعید شدند.به سؤالتان تلقىّ کنید. در دوره خلیفه سوم، ب دـ ش ر تبعی
 تقاد اسلامى،نکر و ان. غیر از ابوذر، دیگرانى هم به دلیل نهى از مکمیل بن زیاد مدتى تبعید شد

اـر شود و کعبتبعید و حذف شدند. ابوذر بر سر چه چیز درگیر شد؟! ابوذر تبعید مى الاَ�حْبْ
هـ اسلام را قبول نداشته، مسلمان است و به احتمال قوى اصلاکه یک یهودى تازه داز پـرنظری

ذـشود. ااصلى حکومت دینى مى هـ م هـ توجی هبى و تجدید نظرطلب بزرگى بوده که شروع ب
ر که ابوذ کند؛ همان کسىهاى اقتصادى و سیاسى مىهاى طبقاتى و ظلمدارى و فاصلهسرمایه

 گوید: شکند و مىزند و سر او را مىبا استخوانى مى

در  اسـلام؟ و مـن کـه اى تئوریسینتو یهودى زاده، حالا براى ما شده« 
لـم)قدم و نفس به نفس با پیغمبربهدمهمه عمر، ق لـى االله علیـه وآلـه وس ام، بـوده (ص

 »  ام؟!نشناس شدهاسلام

 ان شـروعاین همان خطّ تهاجم فرهنگى و تجدید نظرطلبى در دین بود که از جانب آنـ 
 شد.

ى از طـرف انامهشود، بخششود؟ وقتى که ابوذر تبعید مىاما حکومت چگونه چنین مى 
دـ یندارد با ابوذر حتى حرف بزند و او را بدرقه کند؛  کس حقکه هیچدستگاه شد  ر دعنى بای

هـ  ».یَّع ولاَ یشَُـ أبَـاذرٍَّ نوُدىَِ فىِ النَّاسِ ألَاّ یکُلَِّمَ«تنهایى مطلق بایکوت بشود و برود:  هـ هم ب
هـ ابلاغ کردند و هیچ کس هم جرأت نکرد به بدرقه بیاید. تنها پنج تن ابوذر ر دـ: ردکا بدرق ن

ا مـروان مسلم است. ام ، عماّر و عقیل، برادر امام على که پدر السلام)(علیهمعلى، حسن، حسین
وگویى به گفت السـلام)(علیهدرگیر شد. امام حسن السلام)(علیهها و ابتدا با امام حسنآمد و با آن

 گرم با ابوذر مشغول بودند:
تـو  امبر ازه دیدار پیامبر بـروى و پیـعموجان، صبر کن. در راه خدا مقاومت کن تا ب« 

   ».نبَیَِّکْ وَ هوَُ عنَکَْ راضٍ حتََّى تلَقْى«راضى باشد. 
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کـرد  ایشان برخورد داد، مروان بابه ابوذر دلگرمى مى السـلام)(علیههنگامى که امام حسن 
دـ؟ نامه شده که حقکه مگر نشنیدید بخش اـ او حـرف بزنی دـ و ب مـروان  ندارید بدرقه کنی

هـیقه مر السـلام)(علیهصدایش را بالا برد و تهدید تندى کرد که حضرت امیر و از  وان را گرفت
ه گفت به خلیف روى اسب، پایین کشیدند و او را به زمین کوبیدند. مروان بازگشت و قضیه را

هـ یـقه بـر و خلیفه هم عصبانى شد. ابـوذر ب اـد مض اـب از درگیـرى و ایج اـطر اجتن اى خ
مـا خواهد که دیگر همین جا از هم جدا بشویم، من نمىاز آنان مىکنندگان، بدرقه خـواهم ش

 فرماید: به او مى السلام)(علیهکند. حضرت امیرایستد و وداع مىبیشتر از این بیایید. ابوذر مى

درگیـر  شـمگین  وتو به خاطر خدا خ« ؛»یا ابَاذرَ انَِّکَ غضَبِتَْ للِهِّ...« 
س و الهى و انقلابـى اسـت. اینـان بـراى شدى. خشم تو، یک خشم مقدّ

ترسـى؛ ولـى ها مىدنیاى خود از تو ترسیدند و تو به خاطر دینت از این
قوا بدان اگر همه درهاى زمین و آسمان به روى کسى بسته بشود و او ت

د داد. ها را بـه او نشـان خواهـبسـتبورزد، خداونـد، راه خـروج از بـن
 »اش.بنگیر و جز از باطل نترس. آرام ، انس بنابراین نترس و جز با حق

اـ مـى السـلام)(علیهو حسین السـلام)(علیهبه حسن السلام)(علیهسپس امیرالمؤمنین  دـ: ب گوین
 گویند:ىمهم در وداع با ابوذر  السلام)(علیهعمویتان خداحافظى کنید. امام حسین

نـین چیسـت تواند این اوضاع را تغییر دهد؛ اما قـرار نعموجان، خدا مى« 
از  دنـد و تـوکند و باید ما امتحان بدهیم. اینان، تو را از دنیاى خود محروم کر

هـا نآنیاز هستى و چه اینان محرومت کردند، بىدینت حفاظت کردى. تو از آن
ضـعف  چه تو دارى، محتاجند. از خدا مقاومت و صبر و پیروزى بخواه وبه آن

 ».  آوردنشان مده که دین، کرامت و مقاومت مى

اـر شود و مىاین همان تبعیدى است که ابوذر در بیابان آن به تنهایى شهید مى  میـرد. عم
 هم به ابوذر گفت: 

 ».  تو اگر در دنیاى اینان با اینان شریک بودى، با تو کارى نداشتند« 
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م بـراى بینید که این تقابل از پیش، وجود داشت و مفهوم حکومت ناب دینى هپس مى 
هـ و ربلا روشن بود؛ چون آن حکومت دینى، تجربه شده بوکاروان ک راق و عـد. مردم کوف

بـود ین گونه ندانستند و مزه حکومت صالح دینى را چشیده بودند. االعرب هم مىهمردم جزیر
هـاز چه نوع حکومتى حرف مى السلام)(علیهکه نفهمند حسین یـن یـک  زند و بگویند ک حس
 یـک طـرف که دیده بودند ف است. نه، این نبود. مردم قبلاابگراي خیالاتوپیست و آرمان

وپ، ، مثل تـ»قدرت«با  ؛».رهَتلَقََّفوها تلَقَُّفَ الکُْ« امیهّ گفت: ابوسفیان است که به بنى جبهه، خط
دـ«بازى کنید به حزب خود، حزبى که بر سر کار آمده بودند، گفـت:  اـن باش اـ  یادت هـ ب ک

دـ و توپ، بازى کنید و آن را به یکدیگر پاس بد حکومت و قدرت از این پس مثل یک هی
 ».  ها بیفتدها و علوىدیگر نگذارید حکومت از دست ما خارج شود و به دست هاشمى

بى است کته جالنشکست خوردند. این  اینان ظاهرا بر سر قدرت ماندند؛ ولى باطنا و واقعا 
هـ  السـلام)علیه(وقتى امام سجاد کند. پس از عاشورا،که حتى بعد از قضیه کربلا هم صدق مى ب

طلحه بناهیمبه نام ابر هاها و از سران جناحزده بودند، یکى از همین اموىمدینه برگشتند و ماتم
؛ چه »؟منَِ الغْالبِ«پرسید:  السلام)(علیهتوزى و سرزنش از حضرت سجادجلو آمد و از سر کینه

دـ؛ ست امام را زجر و شکنجه روانخواکسى پیروز شد؟ دیدى چه بر سرتان آمد؟! مى ى بده
 ست. فرمود: ابد پیچیده ا اش در تاریخ تابه او پاسخى دادند که طنین السلام)(علیهاما امام سجاد

لـى وقت نماز که شد و مجبور شدى اذان و اقامه بگویى، و نام محمد«  (ص
لـم) سـى که را بر زبان جارى کنى، آن وقت خواهى دانست که چ االله علیه وآله وس

 »  برنده شده و پیروز این نبرد است.

اـن مورزید، باز هم علىیعنى تو و همه منکران اسلام که نفاق مى  دـ رغم میلت ام نـجبوری
اـ ه کسى اسـچرا بر زبان بیاورید. این پیروزى  (صلى االله علیه وآله وسلم)محمد بن عبداللَّه ت؟! م
 م داشت. ه داشتیم و نگاه نیز خواهیخواستیم و موفق شدیم و آن را نگاحفظ دین را مى

اـ  السلام)(علیهپرسید که حسین بن علىشما مى  به دنبال چه نوع حکومت دینى بـود و آی
 السلام)(علیهدالشهّداى ممکن بود، آن حکومت دینى که سیاین یک حکومت ممکن بود؟ آر
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اسـى قـرار بـى امـوى و عبّدرست در قطب مقابل حکومت دینـى قلادر راه آن شهید شد، 
 که بر سر قدرت آمد، معاویه را عزل کرد.  محض آنبه السلام)(علیهگرفت. علىمى

مین حکومـت خواست دوباره اقامه بشود، همى السلام)(علیهآن حکومت دینى که حسین 
اـرگز، مصَقْلَۀََ بنِْ هوُیِرْه رالسلام)(علیهبود. حکومتى که حاکمش، على اران خـودش ا که از ک

اـد، بـبازى در حکومت، گوشمالى داد، حکومتى که با علاَء به جرم قوم و خویشبود،  ن زی
هـ اى اشرافى براى خود ساخت، برخورد کـرد. حکـومتیکى دیگر از مسئولین که خانه ى ک

هـ بـن قتى عبداوبازى کرد، حضرت او را کوبید. حکومتى که وقتى منُذْرِِ بنِْ جارود، پارتى للَّ
او را  السلام)علیه(المال براى خود خواست، حضرت امیراموال عموم و بیت زمَعه، سهم اضافى از

 میهمانى پیش چشم مردم، تحقیر کرد. حکومتى که وقتى عثمان بن حنُیف، حاکم بصره، در
 ها نشست، او رادارها شرکت کرد و فقط در میهمانى شرکت کرد و بر سر سفره آنسرمایه
، در السـلام)(علیهعباّس، پسر عمـوى خـود علـىتى ابنت توبیخ کرد. حکومتى که وقبه شد

د زا خواهم رحاکمیت، خطا کرد، او را در هم کوبید و گفت: به خدا سوگند، با شمشیرى تو 
هـ دسـکس را با این شمشیر زدم، به جهن که هر هـ ب هـ آهـن گداخت ت م رفت. حکومتى ک

هـ خالمال مـىبرادرش عقیل نزدیک کرد؛ چون  سهم اضافى از بیت واسـت. حکـومتى ک
ح و و آدم صال السلام)(علیهطالببن ابىابوالاسود دوئلى  را که از اصحاب درجه یک خود على

 رده بود. ککه صدایش را در جلسه دادگاه بلند  شریفى بود، از قضاوت عزل کرد؛ براى آن
اـزش خاطر آن شهید شد، حکومتى بود که اهـبه السلام)(علیهحکومتى که حسین  و ل س

هـ ین تعبیر را ماند که باید ا، نکته مهمىّ فرمودهالسلام)(علیهسستى نباشد. حضرت امیر جریان هم
عى دینى واق توانند حکومتکسانى مى«ها ببینند. روایت بسیار مهمىّ است. فرمودند: حکومت

اـنى نـد؛ کس اـرى نباش اـ  تشکیل بدهند که اهل مداهنه و سازشکارى و مصانعه و ریاک هـ ب ک
، هاى داخلى و خارجىدارها و با قدرتهاى قوى و سرمایهن قدرت و ثروت و با جناحصاحبا

 ».  کار نباشندمعامله نکنند و نترسند؛ کسانى که محافظه
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دزدى  -ازار اهـواز ناظر مالى بـ -توانند. حکومتى که وقتى ابن حرمه آرى فقط اینان مى 
تـواو را به زندان اند سلام)ال(علیهکرد، رشوه گرفت و اختلاس کرد، حضرت امیر ر اخت و دس

هـ داد او را به انفرادى بردند (یعنى ملاقات ممنوع شد) و فرمود او را در نمـ جلـوى  واز جمع
دـ. حکـومتکه مجازات مخفى کنید؛ بلکه آبرویش را بریز چشم مردم،  شلاق بزنید نه این ى ی

هـ ردم قبلاکه خودش و م حکومتى بود خواست احیا کند،مى السلام)(علیهکه امام حسین  تجرب
هاى عسل کرده بودند و در عاشورا به خاطر همان اصول کشته شد. حکومتى که وقتى ظرف

یـز گونه که همه چخواست همان را آن السلام)(علیهالمال یمن رسیده بود، حضرت امیراز بیت
 گفـتکرد، به مساوات تقسیم کند و حتى از یک ظرف عسل هم نگذشـت و را تقسیم مى

از بـظـرف را  وزیع کنیم. وقتى آوردند، حضرت درخواهیم بین فقرا تآن را نیز بیاورید؛ مى
 ت؟ معلومها دست زده اسکرد و دید که دست خورده است. از قنبر پرسید: چه کسى به این

ه یگران، بـشد که یکى از نزدیکان حضرت گویا میهمان برایش آمده و قبل از تقسیم سهم د
او را خواست و شلاق خـود  راسل برداشته است. حضرت فوع -نه بیشتر  و -ود اندازه سهم خ

 ها تصـرف کـردى؟را جلوى صورت او گرفت و پرسید: به اجازه چه کسى در این عسل
 تـو حـق . فرمود:برنداشتمگفت: من تنها به اندازه سهم قانونى خود برداشتم و بیشتر از سهمم 

فعَ کَ انَْ تنَتَْلیَسَ لَ«ها حقىّ دارى، . گرچه تو هم از این عسلنداشتى زودتر از بقیه مردم بردارى
وـقهِمِْ. دـهم، تـسهم مرد که ؛ قبل از این»بحِقَِّکَ قبَلَْ انَْ ینَتْفَعَ المْسُلمِوُن بحِقُُ تـى  و حـقم را ب نداش

دـارى گیرى؛ امـبردارى. وقتى تقسیم کردم و سهم همه را دادم، آن وقت تو هم مى ا حـق ن
 ردارى! بکه از خویشان من هستى، حتى سهم خودت را  خاطر آن به از بقیه، صرفاجلوتر 
کلثـوم را آرى، حکومتى که وقتى شخص اول آن در کوفه، روز عید قربان، دخترش ام 

تـهدید که گردن اى؟ بند مروارید بسته، با نگاه خود به او اعتراض کرد که این چیست که بس
ئـول المال عاریه و امانت گرفتهسه روز از بیتکلثوم گفت: این را براى ام اـزه مس اـ اج ام و ب

اـنونى کـردهالمال، بوده و ضمان مالىبیت هـ اش هم بر عهده من است؛ یعنى کار ق ام و عاری
کلثوم، دفاع و او را تأیید کرد و به حضرت المال هم آمد و از امرافع، مسئول بیتاست. ابن ابى
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من در جریان هستم و کار او قانونى بوده است. حضرت رو گفت: دخترت خلاف نکرده و 
کَ عـَنِ الحْـَقّیا بنت علىّ بن ابى«کلثوم و گفت: کرد به دخترش ام ذـهْبَنََّ بنِفَسِـ ؛ اى ».طالب، لا تَ

کنم به دقت توجه را زیر پا بگذارى. خواهش مى لى، بحث نکن و بهانه نتراش تا حقدختر ع
 پرسد: از دخترش مى (علیه السلام)ست. حضرت امیرکنید که خیلى جمله عجیبى ا

دـ؟«  هـر  دختران آیا همه ؛»أکَلُُّ نسِاء المهُاجرِین تتَزَیَّن بمِثِل هذا فى هذاَ العی اـن ش ر روز دو زن
انونى از راه قـ حتى اگـر تـو» اى، ببندند؟بندى را که تو بستهتوانند چنین گردنعید قربان مى

ه. نـبندى ببندند؟ گفـت: توانند چنین گردندختران این جامعه مىخارج نشده باشى، آیا همه 
ارى د قتى حـقبند را ببندى. شما وگردن ندارى این اى. پس تو هم حق: تو دختر خلیفهفرمود

نـد؛ چـوببندى ببندى که همه دختران و زنان این شهر چنین امکاناتى داشته چنین گردن ن اش
 »فرزند مسئولین حکومت اسلامى هستى.

اـ به دنبال اعاده چنین حکومت دینى است که عملى هم السـلام)(علیهحسین  ى بود و اتوپی
االله علیـه  (صلىبرخیالى نبود، فرضیات نبود و دست کم دو سه بار تجربه شده بود؛ در عصر پیام

شما ، حکومتى که السلام)(علیهو در عصر امام حسن السلام)(علیه، در عصر امیرالمؤمنینوآله وسلم)
هـ یـاشتر و سرتاسر نهج البلاغه مىدر عهدنامه مالک یـم توانید مختصاتش را  یک ب ک ترس

یـز کنیم. حکومتى که به زن اشـرافى قـریش و کنبکنید که چون فرصت نیست، عبور مى
ن با این کند که مگر مدهد و وقتى او اعتراض مىالمال سهم مىایرانى او به یک اندازه از بیت

 پرسد:دارد و مىمشتى خاك برمى (علیه السلام)م؟ حضرت امیرااسیر مساوى
اـك فرقـى دارد؟ «  این خاك که در دست من است، آیا این طرف با آن طـرف خ
هـم خـودت ریزد و مىها را جلوى پاى زن اشرافى مىگوید: نه. خاكمى ایـن  وگوید: به س

 »برابرى، قانع باش. بردار و برو.
هـ مى السلام)(علیهامام حسین  خواهد چنین حکومت دینى را دوباره احیا بکند؛ حکومتى ک

اعلام کرد، به عمروعاص خبر دادند که اگـر دسـت علـى  السلام)(علیهوقتى اصولش را على
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کند؛ چنان که پوست کند و تو را از اموال حرام، عریان مىبرسد، تمام اموال تو را مصادره مى
 کنند. از چوب برمى

هـمى السلام)(علیهنى که حسینخلاصه، این دی  مـن و تـو  گوید، غیر از دینـى اسـت ک
اـلسبع قرآن و به ت السلام)(علیهگوییم. این حکومت دینى که على و آل علىمى آن  نتّ به دنب

 زنیم که در آن، همهاى است که من و تو درباره آن حرف مىهستند، غیر از حکومت دینى
چیزى  گذاریم و یک عنوان مذهبى روى هرسم دینى مىشود کرد و اسمش را فقط اکار مى

ها این تند و بابه دنبال چیز دیگرى هس (صلى االله علیه وآله وسلم)بیت پیامبرتوان گذاشت. اهلمى
ها، اولیاى ها و معاویهشود ساخت. فقط باید آنان را از سر راه برداشت؛ همین. عمروعاصنمى

مـوم داشتند تاخدا را از سر راه برمى اـ راحت حکومت کنند و همه آن عزیزان، مس دـند ی  ش
 شهید شدند یا به زندان رفتند یا تبعید شدند. 

هـ در آن بشـود  السلام)(علیهحکومتى که امام حسین  به دنبال آن بود، حکـومتى بـود ک
تـرین یعنى تندترین منتقدان دلسوز، نزدیک» اقولهم بمراّلحقّ«حاکمان را نهى از منکر کرد. 

کارى علیه فسادها انتقاد ه به مسئولان باشند و کسانى که بتوانند بدون سازشکارى و محافظهرد
حرام و ممنـوع  فرادى که کار بلد نیستند، شرعاصادق و صریح بکنند. حکومتى که در آن، ا
هـ ».فهو خائن«فرمود:  السلام)(علیهباشد که قبول مسئولیت بکنند. حضرت امیر ؛ یعنى کسانى ک

هـ قـوم و شناسند ولى مسئولیت قبول مـىنمى کار را تـند. حکـومتى ک اـئن هس دـ، خ کنن
ها در آن نیست. حکومتى که فرمـود: بازى و این حرفبازى و آقازادهبازى و پارتىخویش

اـن » .إنَِّماَالوْالىِ بشَرَ« حاکمان، بشرند و مثل همه بشرها در معرض خطرند و باید مراقب خودش
هـ به دنبال ساختن آن بود و شهید شد،  السلام)(علیهنباشند. حکومتى که حسی حکومتى بـود ک

یـس درجه یک و دوى آن، وزیر سطح زندگى مسئولین ش، وکیلش، رئیس جمهـورش، رئ
هـ قضائیه، رئیس دادگسترى، رئیس مجلس و نمایندهقوه هاى مجلس آن در حد متوسط مردم ب

دـ. ها در منطقه بالاهاى آنپایین باشد. نباید خانه دـگى بکنن ى شهر باشد و در کنار اشراف زن
هـ  السلام)(علیهاین است حکومتى که حسین بن على براى تشکیل آن شهید شد. حکـومتى ک
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اـنى در  نـد. اگـر کس اـرى باش فرمود حاکمان آن نباید اهل مسامحه و سازشـکارى و ریاک
 السـلام)(علیهمیربازى بکنند، حضرت ابازى و قوم و خویشحکومت اسلامى، باندبازى و حزب

دـلَِ «اند. حکومتى که فرمود: ها محاربند و اعلام جنگ با خدا و رسولش دادهفرمود: این مـَنْ عَ
هـِ. اـت و «یعنى  ؛»فى سلُطْانهِِ استغنى عنَْ أعَوْانِ هـ تبلیغ اگر عدالت را اجرا بکنید، دیگر احتیاجى ب

دـ مهندسى مصنوعى افکار عمومى و جلب توجه مردم ندارید؛ بلک دـاى بلن ه خود عدالت، با ص
دـالت را زند. اجراى عدالت، خودش حرف مىحرف مى زند. با عملتان حرف بزنید. فرمود: ع
هـ ؛ ستم و بى»ألَحْیفُ یدعوا الىَ السَّیفْ«؛ از ستم بپرهیز. »واَحذْرَاِلحْیَف«اجرا کن.  دـالتى، زمین ع

 »  کند.هاى اجتماعى را ایجاد مىشورش و درگیرى و خشونت
هـ کسـبها دنبال حکومتى به ظاهر دینى بودناسىها و عبدر برابر این ایده، اموى  و  د ک

دـئولوژیکرد و نزد آنان، نگاه غیر ارزشى و غیر احفظ قدرت به هر قیمت را تعقیب مى ک ی
 ند. دنبال مسابقه قدرت و دنیاپرستى بود کومت و سیاست، اصالت داشت و صرفابه ح
تـند و جکارىدر قیام عاشورا، به همه این ریزه م)السـلا(علیهامام حسین  بـش ها توجه داش ن

اـ یـک استشهادى و عاشقانه بود اما صرفا محدود در عشـق نبـود، بکربلا، یک عملیات  اطن
اـریخى آنبه همه آثار اجتماع السلام)(علیهه بود اما اماماللّسلوك عارفانه الى اـر ى و ت هـ آث ، هم

ک ل، یـن حاتوجه داشتند و این سلوك عاشقانه، در عی ن کاملاتربیتى، سیاسى و فرهنگى آ
گر به یکدی عشق و عقل در منطق عاشورا، هووى یکدیگر و پشت رفتار عاقلانه بود و اصولا

ا دو ده است بـنیستند. عشق عاشورایى، عاقلانه است و عقل عاشورایى، عارفانه است، یک پدی
و  و مهـمر دهى، بعد اجتماعى و روبه خلقى، و بعد، یکى بعد سلوکى و رو به خدایى و دیگر

 هر دو، به یکدیگر مربوط. 
 ى شد. محاسبه و عقلانیت در عاشورا، ترك نشد بلکه رو  به اهداف الهى، هدفگیر 
  



 


